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ـــــدگی  زنــ
جنگ‏زده‏ها 
ــق در تعلی
گزارش میدانی از زندگی بازماندگان 
حملات اسرائیل در هتل  لاله تهران

محافظت از اشعه فرابنفش
عباس‌شاهســونی،‌معاون‌مرکز‌تحقیقات‌کیفیت‌
هوا‌و‌تغییر‌اقلیم‌دانشــگاه‌علوم‌پزشــکی‌شــهید‌
بهشــتی‌با‌بیــان‌اینکــه‌افزایش‌اشــعه‌فرابنفش،‌
موضوع‌جدیدی‌نیست‌و‌کشورهایی‌که‌در‌منطقه‌
خاورمیانه‌قرار‌دارند،‌شاخص‌اشعه‌فرابنفش‌بالا‌را‌
به‌ویژه‌در‌فصل‌گرم‌ســال‌تجربه‌می‌کنند،‌در‌عین‌
حال‌بر‌ضرورت‌به‌حداقل‌رســاندن‌مواجهه‌با‌نور‌
خورشید‌و‌خودمراقبتی‌در‌فصل‌گرما،‌تاکید‌کرد.‌
او‌به‌ایسنا‌گفته‌شاخص‌اشعه‌فرابنفش‌در‌یک‌بازه‌
زمانی‌‌۱۰ســاله‌مورد‌بررســی‌قرار‌گرفته:‌»نتایج‌
این‌بررســی‌بیانگر‌این‌اســت‌که‌شــاخص‌اشعه‌
فرابنفش‌از‌ســال‌‌۱۳۹۳تا‌‌۱۴۰۲در‌ماه‌های‌گرم‌
ســال‌‌افزایش‌می‌یابد‌و‌میانگین‌چهار‌ماهه‌اشعه‌
فرابنفش‌از‌خرداد‌تا‌شــهریورماه‌به‌‌۱۱/۲8درصد‌
می‌رســد‌و‌حداکثر‌میزان‌این‌اشعه‌برای‌مردادماه‌
اســت‌که‌این‌میزان‌به‌عدد‌‌۱۲می‌رسد.‌نتایج‌این‌
مطالعه‌بیانگر‌این‌است‌که‌شاخص‌اشعه‌فرابنفش‌
شــهر‌تهران‌در‌‌۲۱/6درصد‌از‌روزهای‌سال‌حدود‌
عدد‌‌۱۱اســت.‌عــدد‌‌۱۱به‌معنای‌این‌اســت‌که‌‌
شاخص‌اشــعه‌فرابنفش‌بسیار‌زیاد‌است.‌بنابراین‌
به‌طــور‌قطــع‌در‌چنین‌شــرایطی‌باید‌از‌وســایل‌

حفاظتی‌استفاده‌شود.«

 ۲۰ هزار  تماس روزانه
با اورژانس اجتماعی

جــواد‌حســینی،‌رئیــس‌ســازمان‌بهزیســتی‌
کشــور‌درباره‌تماس‌هــای‌روزانه‌با‌ســامانه‌های‌
مشاوره‌ای‌گفت:‌»ما‌روزهایی‌را‌تجربه‌می‌کنیم‌
کــه‌تماس‌هــای‌ثبت‌شــده‌در‌‌۱۲۳و‌‌۱۴8بــه‌
بیش‌از‌‌۲۰هزار‌مورد‌می‌رســد،‌این‌آمار‌خود‌به‌‌
روشنی‌عمق‌نیاز‌روانی‌جامعه‌را‌نشان‌می‌دهد.«‌
به‌گــزارش‌ایرنا،‌حســینی‌با‌تاکید‌بــر‌اهمیت‌
توسعه‌ســاختارهای‌ســامت‌اجتماعی‌گفت:‌
»همان‌گونه‌که‌نظام‌ســامت‌جسمی‌در‌کشور‌
ســاختار‌و‌منابع‌مشــخص‌دارد،‌نظام‌ســامت‌
اجتماعــی‌نیز‌بایــد‌به‌جایگاهی‌هم‌تراز‌دســت‌
یابد،‌گسترش‌خدماتی‌مانند‌اورژانس‌اجتماعی،‌
پاســخی‌ضروری‌به‌نیازهای‌جامعه‌ای‌است‌که‌
با‌بحران‌های‌روانی،‌خشــونت‌و‌اضطراب‌فراگیر‌
روبه‌رو‌است.«‌او‌درباره‌نقش‌مددکاران‌اجتماعی‌
و‌روان‌شناسان‌در‌شرایط‌بحرانی‌همچون‌جنگ،‌
پساجنگ‌و‌آسیب‌های‌اجتماعی‌نوظهور‌گفت:‌
»در‌مواقعــی‌مانند‌شــرایط‌فعلی‌کــه‌اضطراب‌
عمومی،‌خشــونت‌خانگی‌و‌آســیب‌های‌روانی‌
گســترش‌می‌یابد،‌حضور‌میدانی‌روان‌شناس،‌
مددکار‌و‌موبایل‌ون‌های‌کاهش‌آسیب،‌می‌تواند‌

نقش‌حیاتی‌ایفا‌کند.«

 نگرانی درباره
فرآورده های گوشتی

امــور‌ اداره‌ سرپرســت‌ رضــوی،‌ حشــمت‌الله‌
فرآورده‌های‌دامی‌و‌دریایی‌گفــت:‌»فرآورده‌های‌
گوشــتی‌ازجمله‌محصولات‌بسیار‌حساس‌به‌دما‌
هســتند‌و‌باتوجه‌به‌افزایش‌دمای‌محیط‌به‌بالای‌
‌۴۰درجه‌در‌بســیاری‌از‌اســتان‌ها،‌رعایت‌کامل‌
زنجیره‌ســرد‌از‌مرحله‌تولید‌تا‌مصــرف،‌یک‌الزام‌
غیرقابل‌چشم‌پوشــی‌اســت.«‌به‌گــزارش‌ایلنا،‌
رضوی‌گفت:‌»در‌صورت‌نگهــداری‌فرآورده‌های‌
گوشــتی‌ماننــد‌سوســیس،‌کالبــاس،‌همبرگر،‌
ناگت،‌ژامبون‌و‌گوشــت‌های‌بسته‌بندی‌شــده‌در‌
دمایی‌خارج‌از‌محدوده‌مجاز‌)صفر‌تا‌چهار‌درجه‌
سانتی‌گراد‌در‌یخچال‌یا‌منفی‌‌۱8درجه‌در‌حالت‌
منجمد(،‌خطر‌رشد‌میکروارگانیسم‌های‌بیماری‌زا‌
مانند‌سالمونا،‌لیستریا‌و‌کلستریدیوم‌پرفرنژنس‌

به‌شدت‌افزایش‌می‌یابد.«

از جامعه چه خبر؟

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

آن‌خانه‌کوچک‌خیابان‌حجت‌دوســت‌در‌بلوار‌کشاورز‌به‌جان‌ماهور‌
بسته‌بود؛‌خانه‌ای‌که‌بعد‌از‌‌۱۰سال‌انتظار‌اجاره‌کرده‌بود،‌اما‌در‌چند‌
ثانیه‌از‌دستش‌رفت.‌ماهور‌صبح‌روز‌جمعه‌که‌خبر‌جنگ‌را‌در‌گروه‌ها‌
شــنید،‌فکر‌نمی‌کرد‌دو‌روز‌بعد،‌حوالی‌سه‌بعدازظهر‌در‌گوشه‌ای‌از‌
راهروی‌خانه‌اش‌پناه‌می‌گیرد‌و‌از‌موج‌انفجار‌یک‌بمباران‌جان‌سالم‌
به‌در‌می‌برد؛‌حتی‌از‌خیالش‌هم‌نگذشته‌بود‌که‌دو‌هفته‌بعد‌از‌آن‌در‌
یکی‌از‌اتاق‌های‌هتل‌لاله‌تهران،‌ساکن‌می‌شود‌و‌نامش‌در‌فهرست‌
جنگ‌زده‌‌هایی‌قرار‌می‌گیرد‌که‌خانه،‌زندگی‌و‌ماشین‌شان‌را‌از‌دست‌
داده‌اند،‌اما‌آن‌تصویر‌دور‌اتفاق‌افتاد‌و‌حالا‌روی‌یکی‌از‌صندلی‌های‌
قرمز‌و‌بزرگ‌لابی‌هتل‌نشســته‌و‌عکس‌هایی‌از‌انفجار‌آن‌روز‌را‌نشان‌
می‌دهــد.‌تک‌به‌تک‌عکس‌ها‌را‌ورق‌می‌زنــد،‌خرابه‌های‌آن‌دو‌بمبی‌
را‌کــه‌‌۲5خردادماه‌روی‌خانه‌روبه‌رویی‌مجتمع‌آنها‌افتاده‌بود،‌با‌هم‌
می‌بینیم‌و‌همه‌یک‌ماه‌گذشــته‌را‌مرور‌می‌کنــد؛‌از‌لحظه‌انفجار‌تا‌

روزهایی‌که‌در‌هتل‌می‌گذرد،‌روزهایی‌در‌تعلیق.
عصر‌گرم‌‌۲8تیرماه‌اســت،‌پارکینگ‌هتل‌لاله‌پــر‌از‌خودروهای‌
پارک‌شده‌است‌و‌ورود‌به‌آن‌مثل‌همیشه‌نیست؛‌یک‌پروتکل‌نامعلوم‌
برای‌گشــتن‌کیف‌همه‌آدم‌هایی‌که‌از‌در‌شیشه‌ای‌آن‌وارد‌می‌شوند‌
برقرار‌است‌که‌حتی‌ســاکنان‌جنگ‌زده‌هم‌از‌آن‌مستثنی‌نیستند.‌
کاغذهای‌ستاد‌اســکان‌روی‌در‌رستوران،‌بنر‌خدمات‌سامت‌روان،‌
دیدارهای‌گاه‌و‌بیگاه‌شهرداران‌مناطق‌و‌اتاق‌نماینده‌شهرداری‌نشان‌

می‌دهد‌که‌اینجا‌چیزی‌شبیه‌روزهای‌عادی‌نیست.‌
ماهور‌از‌دو‌هفته‌پیش‌به‌یکی‌از‌حدود‌‌۳۰۰ساکن‌هتل‌لاله‌تهران‌
تبدیل‌شده‌که‌بعد‌از‌آسیب‌دیدن‌خانه‌شان‌در‌روزهای‌جنگ،‌اسکان‌
داده‌‌شــده‌اند‌و‌روزها‌را‌بین‌محل‌کار‌و‌ساعت‌های‌طولانی‌زندگی‌و‌
انتظار‌در‌هتل‌می‌گذراند؛‌انتظاری‌طولانی‌برای‌تعیین‌تکلیف‌خانه‌ای‌
که‌آسیب‌دیده‌اما‌هنوز‌پابرجاست‌ولی‌امکان‌سکونت‌ندارد.‌خانه‌های‌
شــمالی‌مجتمعی‌که‌او‌در‌آن‌زندگی‌می‌کرد‌کاماً‌تخریب‌شده،‌اما‌
خانه‌های‌جنوبی‌–‌مثل‌آپارتمان‌کوچک‌او-‌چهارچوبی‌سالم‌دارند‌و‌

حالا‌نوبت‌شهرداری‌است‌که‌کاری‌برای‌خانه‌ها‌انجام‌دهد.‌
رئیس‌سازمان‌پیشگیری‌و‌مدیریت‌بحران‌شهر‌تهران‌مدتی‌پیش‌
گفته‌بود‌که‌پس‌از‌جنگ،‌‌۴86خانوار‌معادل‌‌۱۳۱۳نفر،‌در‌‌۱۱هتل‌
به‌صورت‌اضطراری‌اسکان‌یافته‌اند،‌تعمیرات‌جزئی‌مثل‌در‌و‌پنجره،‌
شیشــه‌و‌رنگ‌آمیزی‌حدود‌‌5هزار‌واحد‌انجام‌شده‌که‌‌۹5درصد‌آن‌
به‌پایان‌رسیده‌و‌پیمانکاران‌معرفی‌‌شده‌هم‌با‌سازوکارهای‌غیرنقدی‌با‌

شهرداری‌همکاری‌می‌کنند.

از بلوار کشاورز تا خیابان فاطمی �
رفت‌‌وآمدها‌در‌لابی‌هتل‌کم‌نیست؛‌مهمان‌های‌تازه‌و‌مسافرهای‌
عادی‌می‌آیند‌و‌می‌روند‌و‌ماهور‌اول‌از‌روزهای‌حمله‌می‌گوید،‌وقتی‌
کــه‌صبــح‌‌۲۳خردادماه‌چشــم‌هایش‌را‌باز‌می‌کنــد‌و‌خبر‌جنگ‌را‌
می‌شنود‌و‌فکر‌می‌کند‌تهران‌با‌خاک‌یکسان‌شده،‌اما‌وقتی‌صدای‌
پرنده‌ها‌را‌می‌شنود،‌احســاس‌می‌کند‌خبری‌نیست.‌حتی‌صدای‌
پدافند‌هم‌او‌را‌نمی‌ترســاند،‌اما‌فقط‌دو‌روز‌زمان‌لازم‌بود‌که‌او‌جنگ‌
را‌احســاس‌کند؛‌روزی‌که‌بعد‌از‌انفجار‌از‌خانــه‌اش‌بیرون‌می‌دود،‌
زمین‌می‌خورد‌و‌می‌فهمد‌که‌همه‌چیز‌واقعی‌است.‌ماهور‌کارمند‌یک‌
شرکت‌خصوصی‌است‌و‌محل‌کارش‌از‌روز‌‌۲5خردادماه‌به‌مدت‌یک‌
هفته‌تعطیل‌می‌شود؛‌همان‌روز‌ظهر‌تصمیم‌می‌گیرد‌به‌باغ‌پدری‌اش‌
در‌شــهریار‌بــرود‌امــا‌از‌ظهر‌همان‌روز‌دلشــوره‌عجیبــی‌به‌جانش‌
می‌افتد.‌»به‌ســرم‌زد‌که‌همه‌چیز‌را‌بردارم‌و‌بروم‌خانه‌مادرم.‌متوجه‌
شده‌بودم‌قرار‌است‌اتفاقی‌بیفتد،‌ولی‌نمی‌دانستم‌چیست؟‌ماشین‌
را‌از‌پارکینگ‌بیــرون‌آوردم‌و‌از‌خانه‌رفتم.‌همه‌می‌دانند‌من‌چقدر‌به‌
خانه‌ام‌وابسته‌ام.«‌تنها‌نقطه‌امن‌ماهور‌همان‌چهاردیواری‌بود‌که‌برای‌
خودش‌ســاخته‌بود.‌وقتی‌که‌قرار‌بود‌خانه‌را‌ترک‌کند،‌در‌و‌دیوارش‌

را‌با‌بغض‌نگاه‌می‌کرد.
ماهور‌دوباره‌آن‌لحظه‌ها‌را‌به‌یاد‌مــی‌آورد،‌می‌گوید‌آن‌روز‌برایش‌
»جالب«‌بود؛‌اینکه‌دو‌بار‌تا‌ســر‌چراغ‌قرمز‌خیابــان‌وصال‌می‌رود‌و‌
دوباره‌به‌خانه‌برمی‌گردد‌تا‌کفش‌و‌غذاهای‌مانده‌در‌یخچال‌را‌بردارد.‌
»واقعاً‌نمی‌خواســتم‌بروم،‌دنبال‌بهانه‌بودم‌که‌برگردم.«‌آن‌روز‌ماهور‌
غذا‌را‌که‌برمی‌دارد،‌همانطور‌که‌در‌راهروی‌خانه‌با‌خواهرش‌پشــت‌
تلفن‌حرف‌می‌زند،‌ناگهان‌همه‌چیز‌ســیاه‌می‌شــود،‌‌سیاه‌به‌معنی‌
واقعــی.‌موج‌انفجار‌دو‌بمبی‌که‌به‌خانه‌روبــه‌رو‌خورده‌بود،‌مجتمع‌
محل‌ســکونت‌ماهور‌را‌می‌لرزاند.‌او‌اولین‌نفری‌بود‌که‌از‌آن‌مجتمع‌
بیرون‌می‌آید:‌»تا‌زمانی‌که‌زمین‌نخورده‌بودم،‌نمی‌دانستم‌چه‌اتفاقی‌
افتاده.‌همه‌چیز‌را‌همانجا‌رها‌کردم‌و‌رفتم‌سر‌کوچه‌روی‌زمین‌نشستم‌

و‌شروع‌کردم‌به‌داد‌زدن.«
طبقات‌بالای‌ســاختمانی‌که‌ماهــور‌در‌آن‌زندگی‌می‌کرد،‌آتش‌
گرفتــه‌بود.‌»من‌در‌امن‌ترین‌نقطه‌آن‌ســاختمان‌بــودم.‌هیچ‌آواری‌
داخل‌راه‌پله‌نبود.‌اگر‌چندثانیه‌دیرتر‌اتفاق‌افتاده‌بود‌و‌جای‌دیگری‌
بودم،‌نمی‌دانستم‌چه‌بایی‌سرم‌می‌آمد.«‌اگر‌در‌ماشین‌بود‌چیزی‌
از‌او‌باقــی‌نمی‌مانــد.‌این‌را‌وقتی‌که‌تصویر‌باقی‌مانده‌ماشــین‌اش‌
را‌در‌یکــی‌از‌پارکینگ‌های‌شــهرداری‌نشــان‌می‌دهد،‌می‌فهمیم؛‌

سقف‌خودرویش‌کاماً‌فرو‌رفته‌بود،‌فکر‌می‌کنیم‌اگر‌آن‌لحظه‌توی‌
ماشین‌اش‌که‌آنقدر‌دوستش‌داشت‌نشسته‌بود،‌حالا‌زنده‌بود؟‌

ماهور‌تعریف‌می‌‌کند‌که‌شــدت‌انفجار‌درِ‌فرفورژه‌سنگین‌خانه‌
روبه‌رویــی‌را‌به‌حیاط‌محل‌زندگی‌ماهور‌پرتــاب‌کرده‌بود.‌خانه‌های‌
نیمه‌شمالی‌ساختمان‌آنها،‌کامل‌از‌بین‌رفته‌و‌خانه‌های‌نیمه‌جنوبی،‌
ســالم‌باقــی‌مانده‌اند.‌در‌و‌پنجره‌‌‌خانــه‌او‌هم‌از‌بین‌مــی‌رود‌و‌اثاث‌
خانه‌اش‌ســالم‌می‌ماند.‌همان‌اثاثی‌که‌روزهای‌بعد،‌وقتی‌نماینده‌
بنیاد‌مســکن‌و‌شــهرداری‌می‌آمدند،‌باید‌بر‌سر‌جبران‌خسارت‌آنها‌
بحــث‌می‌کرد.‌همان‌روز‌ماهور‌شــنیده‌بود‌که‌همه‌را‌از‌ســاختمان‌
روبه‌رویی‌نجات‌داده‌اند‌و‌از‌مجتمع‌خودشــان‌هم‌کسی‌جانش‌را‌از‌
دست‌نداده‌است،‌ولی‌بریدگی‌با‌شیشــه‌خرده‌ها‌زیاد‌بود؛‌چون‌آن‌
ساعت‌ها‌اهالی‌یا‌سرکار‌بودند‌یا‌یکسری‌از‌همان‌جمعه،‌شهر‌را‌ترک‌

کرده‌بودند.‌
بعد‌از‌حمله‌ماهور‌فقط‌می‌خواست‌برود‌پیش‌پدرش؛‌به‌باغ‌شان‌
در‌شهریار.‌او‌تمام‌آن‌‌۱۰روز‌را‌در‌‌فضای‌باز‌باغ‌مانده‌بود‌چون‌دیگر‌
از‌همه‌چیز‌می‌ترســید.‌»من‌زندگی‌ام‌را‌رها‌کردم‌و‌رفتم.‌در‌آن‌روزها‌
که‌بنزین‌نبود،‌هوا‌گرم‌بود‌و‌در‌تهران‌پرنده‌پر‌نمی‌زد؛‌آمدم‌ببینم‌چه‌
خبر‌است؟‌شهرداری‌ماشین‌را‌همان‌شب‌برده‌بود‌پارکینگ،‌اما‌وقتی‌
به‌دنبالش‌می‌گشــتم،‌هیچ‌کس‌جواب‌نمی‌داد‌که‌کجاست؟‌حتی‌
نمی‌گفتند‌که‌نمی‌دانند.‌کانتری،‌شهرداری‌ناحیه‌6،‌ستاد‌مدیریت‌
بحران،‌همه‌پــاس‌کاری‌می‌کردند‌و‌ســر‌می‌دواندند.‌می‌گفتند‌زود‌

آمدی،‌هنوز‌هم‌نمی‌دانیم‌چه‌خبر‌است؟«
Ó چطور فهمیدی که می توانی در هتل ساکن شوی؟ 

»بعد‌از‌آتش‌بس،‌به‌قصد‌دریافت‌اسکان،‌به‌شهرداری‌منطقه‌‌6رفتم.‌
بعد‌از‌چندروز‌از‌ســتاد‌مدیریت‌بحران‌تماس‌گرفتند‌که‌اســمت‌در‌
لیست‌هتل‌لاله‌است.‌قبل‌از‌تعطیات‌عاشورا‌و‌تاسوعا‌هم‌خودم‌را‌
رساندم‌اینجا.‌چون‌یک‌نفر‌تماس‌گرفت‌و‌گفت‌همین‌الان‌خودت‌را‌
برسان،‌اگر‌نروی‌یک‌نفر‌دیگر‌جایت‌را‌می‌گیرد!‌تصور‌من‌این‌بود‌که‌
به‌هرکسی‌در‌منطقه‌خودش‌هتل‌داده‌اند،‌ولی‌اینجا‌خانواده‌هایی‌
از‌اقدسیه،‌مرزداران،‌پاسداران،‌نارمک‌و‌باقی‌مناطق‌هم‌آمده‌اند.«

ســاعت‌سرو‌شام‌هتل‌نزدیک‌می‌شود‌و‌ماهور‌تعریف‌می‌کند‌که‌
روزهای‌اول‌اسکان،‌توزیع‌غذا‌شکل‌دیگری‌بود.‌تعریف‌که‌می‌کند،‌
می‌خنــدد،‌می‌گوید‌مثــل‌جنگ‌زده‌ها‌در‌صف‌می‌ایســتادیم‌و‌غذا‌
می‌گرفتیم؛‌چون‌تا‌سه‌روز‌اول‌غذا‌را‌از‌بیرون‌می‌آوردند.‌در‌آن‌چندروز‌
میزی‌در‌لابی‌هتل‌گذاشته‌بودند‌و‌زنی‌مسئول‌پخش‌غذا‌بود.‌بعد‌از‌
آن،‌میز‌جمع‌شد‌و‌روالش‌تغییر‌کرد‌و‌شهرداری‌با‌هتل‌به‌توافق‌رسید‌
و‌غذا‌در‌رستوران‌هتل‌سرو‌می‌شود.‌حالا‌اتاق‌و‌صبحانه‌برعهده‌هتل‌

است‌و‌شام‌و‌ناهار‌با‌شهرداری.
خانم‌پروین،‌نماینده‌شهرداری‌است‌که‌در‌اتاقی‌روبه‌روی‌رستوران‌
هتل‌می‌نشیند‌و‌کار‌پخش‌ژتون‌های‌غذا‌و‌هماهنگی‌با‌شهرداری‌را‌
انجام‌می‌دهد.‌نیمی‌از‌همسایه‌های‌ماهور‌در‌همین‌هتل‌اسکان‌داده‌
شــده‌اند،‌نیمی‌دیگر‌در‌هتل‌‌پارس‌در‌میدان‌انقاب‌و‌چند‌خانواده‌

دیگر‌هم‌اسکان‌در‌هتل‌را‌نپذیرفتند.
ماهور‌فکر‌می‌کند‌اگر‌در‌هتل‌نباشند،‌ممکن‌است‌فراموش‌شوند؛‌
چون‌بعد‌از‌یک‌ماه،‌کم‌کم‌پیمانکار‌ساخت‌خانه‌مشخص‌شده،‌اما‌او‌
که‌مستاجر‌اســت،‌نه‌می‌داند‌چه‌زمانی‌به‌خانه‌اش‌برمی‌گردد‌و‌نه‌
می‌تواند‌پول‌پیش‌خانه‌اش‌را‌پس‌بگیرد.‌تعریف‌می‌کند‌که‌»آن‌اوایل‌
از‌همه‌سازمان‌ها‌می‌آمدند‌و‌از‌خانه‌ما‌گزارش‌تهیه‌می‌کردند.‌بنیاد‌
مسکن‌و‌شهرداری‌و‌نظام‌مهندسی‌و‌ستاد‌مدیریت‌بحران.‌یک‌بار‌ما‌را‌
فرستادند‌بنیاد‌مسکن،‌بعد‌گفتند‌پرونده‌ها‌را‌از‌بنیاد‌مسکن‌به‌ستاد‌
مدیریت‌بحران‌و‌شــهرداری‌تحویل‌داده‌ایم‌و‌ساخت‌وساز‌و‌بازسازی‌
خانه‌ها‌را‌شهرداری‌پذیرفته‌است.«‌ماهور‌می‌داند‌تا‌زمانی‌که‌خانه‌‌اش‌
قابل‌سکونت‌شود،‌می‌تواند‌در‌هتل‌بماند؛‌در‌اتاقی‌که‌گاهی‌سعی‌
می‌کند‌دیرتر‌به‌آن‌برگردد؛‌چون‌شبیه‌خانه‌نیست‌و‌ساعت‌هایش‌کند‌

می‌گذرد‌و‌حتی‌غذایش‌را‌هم‌دوست‌ندارد.‌
روز‌‌۲۳تیرماه‌علیرضا‌زاکانی،‌شهردار‌تهران،‌شهرداران‌مناطق‌و‌
مسعود‌پزشکیان‌به‌آنها‌سر‌زده‌اند‌و‌قول‌هایی‌داده‌اند.‌همان‌روز‌هم‌
ماهور‌به‌شهردار‌منطقه‌‌6گفته‌بود‌که‌چهاردیواری‌خانه‌ام‌سالم‌است،‌
اما‌نه‌آب‌دارد،‌نه‌برق،‌نه‌گاز‌و‌نمی‌تواند‌در‌آن‌زندگی‌کند.‌»خانه‌ام‌تا‌
‌۱۰روز‌دروپنجره‌نداشت‌و‌کسی‌هم‌نمی‌آمد‌آن‌را‌تعمیر‌کند.‌روزهای‌
اول،‌دوم‌و‌ســوم‌از‌کانتری‌آمدند،‌هفته‌بعد‌اما‌دیگر‌کسی‌نبود.‌از‌
خانه‌من‌در‌همان‌چندروز‌دزدی‌شــده‌بود،‌یک‌اتو‌برده‌بودند.‌بعد‌از‌
‌۱۰روز‌دوباره‌مامور‌گذاشتند.‌تا‌قبل‌از‌آن‌خانه‌ها‌در‌نداشت،‌آن‌هم‌در‌
شرایطی‌که‌خانه‌ها‌پُر‌از‌اثاث‌زندگی‌بود‌ولی‌کسی‌نبود‌که‌مراقب‌شان‌
باشــد.‌بعد‌از‌آن،‌هرکسی‌که‌توانست‌برای‌خانه‌اش‌قفل‌یا‌دری‌پیدا‌
کرد،.‌بعداً‌مامور‌گذاشــتند‌و‌هربار‌از‌ما‌شماره‌و‌کدملی‌می‌گرفتند‌و‌
بعد‌می‌توانستیم‌به‌خانه‌هایمان‌سربزنیم.«‌شهرداری‌تهران‌به‌مالکان‌
خانه‌های‌آسیب‌دیده‌اعام‌کرده‌است‌که‌یا‌خانه‌ها‌را‌بازسازی‌کنید‌
و‌فاکتــور‌بیاورید‌که‌هزینــه‌اش‌را‌بپردازد،‌یا‌اینکــه‌پیمانکاری‌را‌که‌
خودش‌معرفی‌می‌کند،‌با‌نرخ‌مصوب‌بپذیرید.‌تعمیر‌نما‌و‌مشاعات‌
ساختمان‌ها‌را‌هم‌خود‌شهرداری‌پذیرفته،‌اما‌ماهور‌می‌گوید‌تا‌امروز‌
هیچ‌هزینه‌ای‌به‌ســاختمان‌و‌مالکان‌پرداخت‌نشــده‌است.‌قرار‌بود‌
به‌مستاجران‌آسیب‌دیده‌هم‌هزینه‌ای‌پرداخت‌شود‌اما‌هنوز‌خبری‌
نیست.‌»مردی‌از‌همسایه‌های‌ما‌که‌او‌هم‌مستاجر‌است‌یک‌بار‌گفت‌

انگار‌فقط‌هوای‌مالک‌را‌دارند،‌مستاجرها‌حالا‌باید‌چه‌کنند؟«
Ó دوباره می توانی به همان خانه برگردی؟

درحال‌حاضر‌نه.‌الان‌یکی‌از‌مشــکات‌من‌همین‌است‌که‌به‌مالک‌
می‌گفتم‌دلیلی‌ندارد‌که‌اینقدر‌آواره‌باشم،‌اگر‌پول‌من‌را‌بدهی،‌جمع‌
می‌کنــم‌و‌مــی‌روم،‌ولی‌او‌هم‌نمی‌دهد.‌همــه‌می‌گویند‌خانه‌تو‌که‌
چیزی‌نشده‌است،‌ولی‌مگر‌می‌شود‌در‌خانه‌ای‌بدون‌در‌و‌تنها‌و‌با‌آن‌
شرایط‌زندگی‌کرد؟‌یا‌باید‌خیلی‌آسیب‌ببینی‌که‌مشکلت‌را‌باور‌کنند،‌
یا‌نباید‌آسیب‌ببینی‌که‌این‌مشکل‌را‌نداشته‌باشی.‌شهردار‌تهران‌که‌
آمده‌بود،‌می‌گفت‌ما‌ودیعه‌های‌شما‌را‌بدهیم‌که‌بروید.‌ما‌هم‌همین‌
را‌می‌خواهیم.‌اگر‌بدهند،‌پولی‌دارم‌که‌بتوانم‌جایی‌را‌پیدا‌کنم،‌اما‌تا‌
امروز‌هیچ‌پولی‌داده‌نشده‌است.‌داروندارم‌یک‌پول‌پیش‌خانه‌بود‌و‌
یک‌ماشین.‌ماشین‌من‌نو‌بود،‌کم‌کار‌کرده‌بود،‌اما‌خسارت‌آن‌را‌کمتر‌

شهرداری تهران به 
مالکان خانه های 

آسیب دیده اعلام کرده 
است که یا خانه ها 
را بازسازی کنید و 
فاکتور بیاورید که 

هزینه اش را بپردازد، 
یا اینکه پیمانکاری را 

که خودش معرفی 
می کند، با نرخ مصوب 

بپذیرید. تعمیر نما و 
مشاعات ساختمان ها 
را هم خود شهرداری 
پذیرفته، اما ساکنان 

خانه های آسیب دیده 
می گویند تا امروز هیچ 

هزینه ای به ساختمان و 
مالکان پرداخت نشده 

است. قرار بود به 
مستاجران آسیب دیده 
هم هزینه ای پرداخت 

شود اما هنوز خبری 
نیست
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